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  كلام خدا ونظر امام اعظم در باره 
   رابطه آن با زبان فارسي در انجام وظايف ديني

 

 علي ادريس اف  قربان

  
رود كه هم در علم  قرآن به عنوان كلام الهي از جمله آن مسايلي به شمار مي

هاي ديني مطرح  كلام، هم درفقه و هم در اصول فقه ازهمان آغاز پيدايش اين دانش

نمايندگان . يق و بررسي قرار داشته استهاي مختلف مورد تحق بوده و از ديدگاه

هاي  هاي گوناگون در خصوص طبيعت كلام خداوند و ويژگي ها و مذهب جريآن

 ۸۰-۱۵۰] (ابوحنيفه[بدون ترديد امام اعظم . آن به بحث و مناظره پرداخته اند

هاي كلامي،  در ميان آنان از نخستين كساني است كه به جنبه) م۶۹۹-۷۶۷./ق.هـ

هاي تازه و بكر  ي آراء و انديشه لي اين موضوع توجه نموده و با ارايهفقهي و اصو

  .اي گذاشته است در حل اين مسأله سهم ارزشمند و قابل ملاحظه

هاي منسوب به او چون  نظريات امام ابوحنيفه راجع به اين موضوع در كتاب

قبيل و همچنين در آثار شاگردان و پيروانش از » الو�صِية«و » الفقه الأكبر«

 ۱۳۲-۱۸۹(تأليف محمد ابن حسن شيباني » الجامع الصغير«و » المبسوط«

 ۲۳۹-۳۲۱(احمد ابن جعفر طحاوي » ية الطحاوةالعقيد«، )م۷۴۹-۸۰۵./ق.هـ
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جصاص «ابو بكر احمد ابن علي معروف به » أحكام القرآن«، )م۸۵۳-۹۳۳./ق.هـ

بو القاسم اسحاق ابن ا» السواد الأعظم«، )م۹۱۷-۹۸۱./ق. هـ۳۰۵-۳۷۰(» رازي

التمهيد في بيان «، )م۹۵۳./ق. هـ۳۴۲متوفي (» حكيم سمرقندي«محمد مشهور به 

قرن / نيمه دوم قرن پنجم هجري(ابو شكور محمد ابن عبد االله سالمي » التوحيد

ابو اليسر محمد ابن محمد پزدوي معروف به » كتاب أصول الدين«،)يازدهم ميلادي

علي ابن محمد پزدوي » أصولُ الفقه«، )م۱۰۹۹./ق. هـ۴۹۳وفي مت(» صدر الاسلام«

، )م۱۰۸۹./ق. هـ۴۸۲متوفي (» ابو العسر«و مشهور به » فخر الاسلام«ملقب به 

 ۵۰۸متوفي (ابو المعين ميمون ابن محمد نسفي »  في أصول الدينلة الأدةتبصر«

مد ابن احمد سرخسي شمس الائمه ابو بكر مح» كتاب المبسوط«، )م۱۱۱۴./ ق.هـ

ابو القاسم جار االله » الكشاف عن حقائق التنزيل«و ) م۱۰۹۰./ق. هـ۴۸۳متوفي (

  .انعكاس يافته است) م۱۰۷۵-۱۱۴۳./ق. هـ۴۶۷-۵۳۸(محمود ابن عمر زمخشري 

براي مثال . دانيم خداوند در قرآن با صفت كلام توصيف شده است چنانكه مي

خداوند با موسي .(»و كلم االلهُ موسي تكليما«: وانيمخ مي» النساء« سوره ۱۶۴در آيه 

جا به ميان آمده و از لحاظ  اولين پرسشي كه در اين). سخن گفت سخن گفتني

شناختي مسأله صفات اهميت زيادي دارد اين است كه آيا كلام الهي شباهت  معنا

 خداوند گمان ومانندگي با كلام بشر دارد، همانگونه كه مشبهه در ارتباط با صفات

» الفقه الأبسط«برده اند ويا خير؟ به نظر من پاسخ اين سؤال را بايد در كتاب 

لا يوصف االلهُ تعالي بصفات «: گويد جا كه مي حضرت امام جستجو كرد آن

 در اين جمله ۱).كنند ايزد تعالي را با صفات آفريدگان توصيف نمي. ( »المخلوقين
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 هر گونه تصوري نسبت به صفات خداوند ين حال پر محتوانسبتا كوتاه ولي در ع

همين عقيده در . كه از آن بوي تشبيه و يا تجسيم آيد قاطعانه نفي گرديده است

و صفاته كلها بخلاف «: در قالب جمله اسمي چنين بيان شده است» الفقه الأكبر«

آفريدگان همگي بر خلاف صفات ] تعالي[وصفات او . (»صفات المخلوقين

پوشيده نماند كه اين قول امام در خصوص صفات خدا يك حكم كلي  ۲).باشد مي

بدين ترتيب او هر چند خدارا . شود است و بنا بر اين شامل صفت كلام نيز مي

زمان وجود هر گونه تشابهي را بين كلام خدا و  داند، ولي هم داراي صفت كلام مي

گويد ولي نه مانند  خداوند سخن مي«زد كه سا كلام بشر رد نموده و خاطر نشان مي

  ۳.»سخن گفتن ما

در اواخر حكومت بني اميه در عراق كساني پديد آمدند كه نظريه مربوط به 

نخستين نماينده اين جريان جعد ابن درهم . سخن گفتن خدا را قبول نداشتند

گفته خداوند با موسي اصلا سخن ن«: گفت بود كه مي.)  م۷۴۳./ق. هـ۱۲۶متوفي (

را مطرح كرد و سپس » مسأله خلق قرآن« و هم او بود كه براي اولين بار۴.»است

هاي جعد توسط شاگردش جهم  تعاليم و آموزه. معتزله نيز همين عقيده را پذيرفتند

توسعه و .) م۷۴۶./ق. هـ۱۲۹متوفي (ابن صفوان مؤسس مذهب كلامي جهميه 

  .گسترش بيشتر پيدا كرد

راجع به » الفرقُ بينَ الفرَق«در )  م۱۰۳۷./ق. هـ۴۲۹متوفي (ابو منصور بغدادي 

و قالَ بحدوث كلامِ االلهِ تعالي كما قالته «: نويسد عقيده جهم پيرامون كلام الهي مي

رةالقد�يا بهتكلمالي مااللهَ تع مسلم ي او قايل به حدوث كلام خداي تعالي بود . (»، و
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ه آن قايل بودند، و او خداي تعالي را متصف به صفت كلام گونه كه قدريه ب همان

 عموما نظر جهم اين است كه او توصيف خداوند را با صفاتي كه آن ۵).دانست نمي

شمرد، چون شيء، موجود، زنده، دانا،  را بر غير او نيز اطلاق كنند جايز نمي

   ۶.كننده و مانند آن اراده

در .) م۹۴۴./ ق. هـ۳۳۳متوفي (يدي علت چنين نگرشي را ابو منصور ماتر

إذ : و قالَ جهم«: كند خود از قول جهم ابن صفوان چنين نقل مي» كتاب التوحيد«

 كن، وأن لم ي عدكانَ ب أنّه رَفع]أنّه رَفع [ مليرٌ، عصب ،يعمس ،عالم ،جسم ،شيء

ثٌ، ودح والاسم فه كذل ا كانَ لهثاأنّ كلَّ مدكونَ ححتملُ أن يلا ي ي أنشأهالذ هبر« .

بداند كه از نيستي به هستي آمده است، و نيز چون بداند ] آدمي[وقتي : جهم گويد(

خواهد ] هر آيينه[كه او موجود است، جسم است، داناست، شنواست، بيناست، 

شد، حادث با] يعني داراي اين معاني و صفات[دانست كه هر آنچه داراي اين نام 

 ۷).خواهد بود، و پروردگارش كه اورا آفريده از احتمال دور است كه حادث باشد

گونه استدلال چيزي جز نفي صفات الهي و از جمله  طبيعي است كه نتيجه اين

توان گفت كه پرهيز از تشبيه و  بنا بر اين مي. صفت كلام و حدوث آن نخواهد بود

  . ت كرده استافراط در آن جهم را گرفتار نفي صفا

بي هيچ شكي ابوحنيفه نسبت به عقايد اين دو نفر از هم عصران خويش و 

خوبي آگاهي داشت و گذشته از اين خود  جرياني كه آنان به وجود آورده بودند به

او بر خلاف جهم ابن . نمود نيز وقت زيادي را صرف تحقيق در اين مسأله مي

كلام او را همانند ساير صفات الهي صفوان براي خداوند صفت كلام قايل بود و 
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كه خداوند  هنگامي«:داشت اعم از ذاتي و فعلي، قديم و ازلي مي دانست و اظهار مي

كه همان صفت ازلي اوست سخن  با موسي سخن گفت، با او به وسيله كلامي

گفت كه كلام   پس ابوحنيفه از يك سو ديدگاه مشبهه را رد كرده و مي۸.»گفت

اهتي با كلام بشر ندارد، و از سوي ديگر ديدگاه جهميه را رد نموده خداوند هيچ شب

در واقع امام اعظم، . ساخت كه خداوند داراي صفت كلام است و خاطر نشان مي

در اين مسأله راه ميانه را برگزيده و با مراعات حد اعتدال توانست خود را از افراط 

  .ه بود نگه داردو تفريطي كه دامنگير دو گروه مشبهه وجهميه شد

شناسي مشكلاتي را  نظريه صفات و از جمله اثبات كلام ازلي از لحاظ هستي

 ۸۰-۱۳۱(نيز در پي داشت، زيرا چنانكه واصل ابن عطاء امام و پيشواي اهل اعتزال 

» تعدد قدماء«اگر صفتي را قديم بدانيم، از اين قول، «معتقد بود ) م۶۹۹-۷۴۸/ق.هـ

الفقه « از مطالعه دو كتاب ۹.»شود به وحدانيت خداوند باطل ميآيد و اعتقاد  لازم مي

آيد كه امام اعظم تنها با به اثبات صفات اكتفاء  چنين بر مي» الفقه الأكبر«و » الأبسط

نموده ودر خصوص چگونگي ارتباط ميان ذات و صفات خداوند اظهار نظري 

هاي  اء و انديشههم كه تلخيصي از آر» ية الطحاوةالعقيد«مؤلف . نكرده است

ابوحنيفه را در كتاب ياد شده فراهم آورده است راجع به اين موضوع چيزي  كلامي

باشد تصريح  كه يكي ديگر از آثار منسوب به امام مي» صِي�ةالو«ولي در . نويسد نمي

نه . وحي و فرو فرستاده اوست. قرآن كلام خداوند متعال است«شده است كه 

  ۱۰.»بلكه صفت واقعي اوست) و و لاغَيرُهلا ه(اوست و نه غير او 

نسبت به صفت كلام و نقل آن در جمله » نه او و نه جز او«استفاده از فورمول 
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زيرا به . اخير به احتمال زياد از سوي يكي از حنفيان متأخر صورت گرفته است

گفته پروفسور ولفسن، سليمان ابن جرير مؤسس مذهب زيديه كه زمان شهرت و 

دانسته شده است، هشام ابن الحكَم از . م۷۸۵/ق. هـ۱۶۹ايي او حدود شكوف

.) م۸۵۴./ ق. هـ۲۴۰متوفي (و ابن كُلاب .) م۸۱۴./ ق. هـ۱۹۹متوفي (متكلمان شيعه 

از متكلمان اهل سنت از اولين كساني بوده اند كه اين فورمول را براي صفات خدا 

نظور حل مشكلات ناشي از اثبات  بعدها فورمول ياد شده به م۱۱.به كار برده اند

  .صفات مورد استعمال ماتريديه و اشعريه نيز قرار گرفت

» انزال«جا كه قرآن به معني كتاب آسماني با صفات و خصوصياتي چون  از آن

تعريف و توصيف » حفظ«و» كتابت«و » قرائت«و » تنظيم«و » تأليف«و » تنزيل«و 

بوده و با قرآن به معني صفت قديم شود و اين اوصاف همگي نشانه حدوث  مي

ها براي رسيدن  خداوند سازگاري ندارند، تحقيق و بررسي چگونگي ارتباط ميان آن

در اين باره دو . باشد به هدفي كه ما در پيش داريم يك امر لازم بلكه واجب مي

  :نگرش مهم وجود دارد

و ها با توجه به خصوصيات  نگرش نخست متعلق به معتزله است كه آن

  .دانند هاي ياد شده قرآن را آفريده و حادث مي ويژگي

-۵۴۸(نگرش دوم متعلق به گروهي از اصحاب حديث است كه شهرستاني 

طبق . ۱۲خواند مي» حشويه«آنان را » الملل و النحل«در ) م۱۰۸۶-۱۱۵۳./ق. هـ۴۷۹

به عقيده . اين نگرش اصوات، حروف و كلمات قرآن همه قديم و ازلي هستند

شويها ساخته نشده باشد عقل آن را قبول نخواهد  ها و كلمه سخني كه از حرف«ه ح
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 و چون قرآن به معني صفت قديم و ازلي خداوند از جنس حرف و صوت ۱۳.»كرد

شود، به انديشه اين گروه  نيست و يا به عبارت ديگر خوانده، نوشته و شنيده نمي

ها نوشته شده  ت كه در مصحفكلام نخواهد بود بلكه كلام خدا همان متن قرآن اس

بنا بر اين نگرش حشويه با نگرش معتزله اختلاف بنيادي و تفاوت جدي . است

با اهل اعتزال در . ابوحنيفه با اين دو گروه هم موافق است و هم مخالف.  دارد

مسأله حدوث اين صفات موافق است ولي بر خلاف آنان براي خداوند كلام قديم 

 حشويه در مسأله قدم كلام خدا موافق است ولي در تفاوت با آنان با. باشد قايل مي

  . داند نه قديم چنانكه مشاهده خواهد شد خصوصيات مذكور را حادث مي

چنين گزارش شده » الفقه الأكبر«عقيده امام اعظم راجع به اين موضوع در 

و علي الألسن و القرآنُ في المصاحف مكتوب، و في القلوب محفوظ، «: است

منزلٌ، و لفظنا بالقرآن مخلوقٌ، و كتابتنا و – عليه السلام –مقرُوء، و علي النبي 

ها نوشته است و در  قرآن در مصحف. (»، و القرآنُ غَيرُ مخلوقٍقةقرَائتنا له مخلو

 فرو –لسلام  عليه ا–ها خوانده است و بر پيامبر  ها ياد گرفته است و بر زبان دل

آفريده ] نيز[فرستاده است، و تلفظ قرآن آفريده است، و نوشتن و خواندن قرآن 

بينيم ابوحنيفه ميان قرآن به معني   چنانكه مي۱۴).قرآن ناآفريده است] خود[است، و 

صفت بسيط و قديم الهي موجود در ذات خداوند و ميان قرآن موجود در كتابت، 

ل شده اولي را ناآفريده و آخري را آفريده ارزيابي زبان و ذهن آدمي تمايز قاي

  . كند مي

إلجام العوام عن «اين مطلب را در ) م۱۰۵۹-۱۱۱۱./ق. هـ۴۵۰-۵۰۵(غزالي 
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در قالب تعليمات فلاسفه مشاء پيرامون مراتب چارگانه وجود و » علمِ الكلامِ

ي امام   درك عقيدهها بسيار استادانه توضيح داده است كه آن جهت تناسب ميان آن

إعلم أنّ كلَّ شيء فله في الوجود «: وي گويد. كند ابوحنيفه كمك و ياري زيادي مي

برَاتم َعأرب : ودجو ان، وي اللسف ودجو ان، وي الأذهف ودجو ان، وي الأعيف ودجو

 وجودا في التنور و وجودا في الخيال في البياض المكتوبِ عليه كالنّار مثلاً، فإنّ لها

 ان وي اللسف ودجا وله ا وهيقتقح بنفس النّار و لمالع ودجذا الوي بهأعن هن، والذ و

 يةه�االکلِملة الد ليهكتوبِ عاض الميي البف ودجا وله ي لفظ النّار وأعن ،ليهع 

بدانكه . (» للنار كالقدمِ للقرآن و لكلامِ االلهِ تعاليخاصة صِفةحرَاق و الإ. بالرّقومِ

وجود در اذهان، ) ۲(وجود در اعيان، ) ۱: (هر چيزي را چهار مرتبه است در وجود

وجود در كتابت، مانند آتش مثلاً، زيرا كه آتش را ) ۴(وجود در زبان و ) ۳(

 و ذهن، منظور من از اين وجود وجودي است در تنور و وجودي است در خيال

و او را وجودي است در . ست نسبت به خود آتش و حقيقت آن ]ما[علم و آگاهي 

» آتش« اي كه بر وي دلالت كند، منظورم لفظ  زبان و آن عبارت است از كلمه

سوزاندن صفتي است . و او را وجودي است در كاغذ كه بر وي نوشته شده. است

   ۱۵). و ديرينگي براي قرآن و كلام خداي تعاليخاص آتش را، چون قدم

قرآن ناآفريده «: گوييم  شود كه وقتي مي از اين توضيح غزالي چنين استنباط مي

باشد كه همان وجود كلام  مقصود ما قرآن در مرتبه وجود عيني مي» و قديم است

 ها نوشته است و قرآن در مصحف«: گوييم  ازلي در ذات خداوند است و وقتي مي

مراد ما قرآن در سه مرتبه وجود » ها خوانده است ها ياد گرفته است و بر زبان در دل
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  . باشد ذهني، وجود لفظي و وجود كتبي مي

-۱۰۳۷./ق. هـ۳۷۰-۴۲۸(بايد خاطرنشان كرد كه نظريه فوق الذكر از ابن سينا 

فصلي را به اين » ةالنجا«شيخ الرئيس در منطق كتاب . گرفته شده است) م۹۸۰

، و إما ةالشيء، إما عينٌ موجود«: نويسد وي مي. وضوع اختصاص داده استم

ورةصودوجأخُوذة مقل، مهمِ أو العي الوة ف ي وي النواحفان فختللا يا، ونهع 

 ب�ة و إما كتاة التي في الوهمِ أو العقل معراةِ تدلّ علي الصورةو إما لفظ. الأممِ

 علي اللفظ، و اللفظُ دالّ لة داب�ةفالكتا.  علي اللفظ، و يختلفان في الأممِلةدا

ورالص ليةِعةِ الو�همِي ةِ و�قلِي�ورالعالص لكت َة، وان الة  دالأعي ليع

ودوجصورتي است موجود در ) ۲(عيني است موجود و يا ) ۱(هر چيزي يا . (»ةِالم

وجود [آن دو .  در عقل كه آن صورت از آن عين موجود گرفته شده استوهم ويا

] مختلف[و در ميان مردمان ] ي گوناگون[ها در سرزمين] عيني و وجود ذهني

لفظي است دال بر صورتي كه در وهم و يا عقل وجود ) ۳(و يا . يكسان هستند

در ميان مردمان ] نوع از وجود[اين دو . كتابتي است دال بر لفظ) ۴(و يا . دارد

بر ] به نوبه خود[پس كتابت بر لفظ دلالت دارد، و لفظ . يكسان نيستند] مختلف[

وآن صورت دال بر اعيان خارجي . كند صورت وهمي و عقلي دلالت مي

 توضيح اينكه دلالت كتابت بر لفظ و دلالت لفظ بر امور وتصورات ۱۶).باشد مي

طبيعي و بنا بر اين بحسب وضع ذهني هر دو از نوع دلالت وضعي هستند، نه 

و اما دلالت امور ذهني بر اعيان خارجي از . توانند تغيير پذيرند صاحبان زبان مي

   ۱۷.باشد رود و از اين رو بر كنار از تغيير و تبديل مي قسم دلالت طبيعي به شمار مي
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رسيم كه كلام الهي در مرتبه وجود  با توجه به آنچه گفته شد به اين نتيجه مي

يني، يعني در ذات خداوند نه عربي است و نه عبراني، بلكه تنها صفتي است ع

كند، اين خصوصيات را به  ولي وقتي به مرتبه وجود لفظي تنزل مي. بسيط و ازلي

در مرتبه وجود كتبي قرآن با صفات . شود خود گرفته و به عربي و عبراني تقسيم مي

تبه وي در لباس خط كوفي، نسخ، گردد، بدين معني كه در اين مر ديگر متصف مي

ي فقه و اصول يكي از  قرآن در نظر ائمه. كند ثلث و يا خطي ديگر ظهور مي

جهت استخراج و استنباط » ادله شرعي«ها  ترين منابع ديني و يا به تعبير خود آن مهم

بنابر اين تصوري كه آنان نسبت به اين كتاب به عنوان كلام . رود احكام به شمار مي

فخر الاسلام » اصول«قرآن در . ي دارند با تصور اهل كلام فرق زيادي دارداله

أما الكتاب فالقرآنُ المنزَّلُ علي رسول االلهِ «: پزدوي چنين تعريف شده است

وهو النّظم و . شُبه�ةٍالمكتوب في المصاحف المنقولُ عن النبي نقلاً متواتراً بلا 

معني جاما كتاب همان قرآني است كه بر پيغمبر خدا فرو فرستاده است و . (»يعاًالم

 به تواتر و بي هيچ شبهه – عليه السلام –ها نوشته است و از پيغمبر  در مصحف

   ۱۸).و هم از معني] لفظ[وآن عبارت است هم از نظم . نقل شده است

ي كه در اين كه صفات يكي اين. در اينجا ياد آوري دو نكته ضرورت دارد

تعريف براي قرآن بر شمرده شده همه مربوط به متن آن است و بنابر اين قرآن به 

كه  ديگر اين. معني كلام قديم قايم به ذات خداوند از اين تعريف خارج خواهد ماند

و معني به عنوان دو ركن مهم كه در جمله اخير به آن اشاره ] لفظ[تلازم بين نظم 

 كه معاني و مدلولات قرآني در قالب الفاظ وعبارات عربي كند شده است ايجاب مي
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از اين رو . به همان شكلي كه از پيامبر نقل شده است بايد خوانده و نوشته شود

ها ي غير عربي مثلاً به زبان فارسي قرآن را از قرآن  ترجمه قرآن به يكي از زبان

بدان ) م۷۶۷-۸۲۰./ق. هـ۱۵۰-۲۰۴(سازد، همانگونه امام شافعي  بودن خارج مي

  .معتقد بود

او لفظ را بر خلاف معني . ولي ابوحنيفه نسبت به اين مسأله نظري خاص دارد

ركن لازم نمي داند، زيرا لفظ مقصود نيست، خصوصا در حالت نماز كه حالت 

» شُعرَاء« سوره ۱۹۶ضمن تفسير آيه » كشاف« زمخشري در ۱۹.مناجات با خداست

إنّ معانيه فيها و به : و قيلَ«: گويد مي» نّه لفي زبرِ الأولينَو إ«: جا كه آمده است آن

 علي أنّ القرآنَ ةِ في الصلاسِي�ةِ بالفارِئةِ َفي جوازِ القرَاح�نيفةيُِحتج لأبي 

. »معانيه فيهالكَون » و إنّه لفي زبرِ الأولينَ«:  حيثُ قيلَبي�ةِقرآنٌ إذا ترجم بغيرِ العرَ

. هاي پيشينيان وجود دارد گفته اند كه معاني قرآن در كتاب] در تفسير اين آيه( [

شمارد، چراكه قرآن  ابوحنيفه به همين دليل قرائت را به فارسي در نماز جايز مي

: جا كه گفته شده است قرآن است هر چند به زبان غير عربي ترجمه گردد آن

از جهت وجود معاني قرآن در » هاي پيشينيان است در كتاب] نقرآ[ كه آن  بدرستي«

جصاص بدين صورت » أحكام القرآن« آيه مورد نظر در كتاب ۲۰).ها اين كتاب

ثم أخبرَ أنّه في زبرِ الأولينَ، و معلوم أنّه لم يكُن في زبرِ الأولينَ ...«:تفسير شده است

هذا  اللّغةِبهمذا مفه  إلي ي أنّ نقلهف به حتجن أن لغةٍيم هخرِجأخرَي لا ي 

 اللغةِيكُونَ قرآنًا لإطلاق االله اللفظ بأنّه في زبرِ الأولينَ مع كونه فيها بغيرِ 

خبر داده كه قرآن در كتب گذشتگان ] در اين آيه[سپس خداوند . (»الع�ر�بي�ةِ
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و . هاي پيشينيان به اين زبان نبوده است كتابموجود است و پوشيده نيست كه در 

كه ترجمه قرآن به زبان ديگر اورا از قرآن بودن خارج  اين مطلب دليلي است بر اين

قرآن در كتب «: كند، زيرا خداوند لفظ را مطلق آورده، به اين طرز كه گفته نمي

   ۲۱).ها به غير زبان عربي بوده البته در آن كتاب. »گذشتگان است

اي از  ين نكته بايد توجه داشت كه ضرورت ترجمه قرآن در دو مرحلهبه ا

  . تاريخ اسلام در ميان مسلمانان شديدا احساس گرديده بود

در حديثي از . باشد مرحله اول به انتشار اسلام در ميان قبايل عرب مربوط مي

كه قرآن بر  بدرستي(»  أحرُفس�بع�ةِإنّ القرآنَ أنزلَ علي «: پيامبر روايت شده است

» هفت حرف«كه منظور از   محدثان در اين۲۲).هفت حرف فرو فرستاده شده است 

اكثر بر آنند كه مراد به آن هفت «ولي . در حديث مذكور چيست اختلاف نظر دارند

لغت است كه در عرب مشهور است ومشهور به فصاحت بوده اند و آن لغت 

 توضيح اين ۲۳.»ل و بني تميم استقريش و طي و هوازن و اهل يمن و ثقيف وهذي

كه در ابتداء قرآن به لغت قريش نازل شد كه همان لغت پيغمبر بود و  مطلب آن

چون تلاوت قرآن با آن لغت براي ساير قبايل عرب دشوار گرديد اجازت شد كه 

به هين دليل وجوب رعايت لغت قريش به هنگام . هر كس با لغت خويش بخواند

بنا بر اين وقتي براي عرب قرََشي جايز باشد كه از . قط گرديدخواندن قرآن كلاً سا

لغت خود دست كشيده قرآن را با لغت تميم بخواند در صورتي كه بر لغت خويش 

  تسلط كامل دارد، براي غير عربي نيز جايز خواهد بود كه قرآن را با زبان عجمي

    ۲۴.بخواند، بخصوص اگر تسلط كافي بر زبان عربي نداشته باشد
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در . كه نصيب مسلمانان گرديده بود ارتباط دارد مرحله دوم با فتوحات عظيمي

ها از جمله ايران، ماوراءالنهر و خراسان به  نتيجه اين فتوحات بسياري از سر زمين

آن دسته از اهالي اين مناطق كه به آيين . تصرف خلافت و حكومت اسلامي در آمد

ان عربي در انجام وظايف ديني از قبيل جديد گرويده بودند به سبب نداستن زب

طبق روايات برخي از منابع، آنان . اداي فريضه نماز دچار مشكلات گرديده بودند

كه در زمان خلافت عمر ابن الخطاب ) م۶۵۷./ق. هـ۳۶متوفي (به سلمان فارسي 

به حكومت مدائن منصوب شده بود جهت رفع اين ) م۶۴۴./ق. هـ۲۳متوفي (

ها  فارس«: گويد مي» المبسوط«براي مثال امام سرخسي در . دندمشكل مراجعت نمو

را برايشان به فارسي » فاتحه« نامه فرستادند كه سوره - رضي االله عنه –به سلمان 

 بنا ۲۵.»كه زبانشان با عربي عادت كرد خواندند تا اين پس در نماز آن را مي. بنويسد

ه فارسي در نماز همين پاسخ به گفته سرخسي، دليل ابوحنيفه در تجويز قرائت ب

  .سلمان فارسي است نسبت به درخواست اهل فرس از او

آيد كه حضرت امام تقليد صحابي را در  جا اين مطلب مهم به دست مي  از اين

شايان ذكر است كه اهالي شهر . داند حل مسايل شرعي از جنبه اصول فقه جايز مي

 در اين باره در تاريخ بخارا آمده .بخارا نيز با وضع مشابهي دچار گرديده بودند

مردمان بخارا به اول اسلام در نماز قرآن به پارسي خوانندي، و عربي «است كه 

   ۲۶.»نتوانستندي آموختن

امام اعظم با اتكاء به آنچه گفته شد خواندن نماز را با زبان فارسي تجويز 

و «: يت كرده استدر اين باره از وي چنين روا» المبسوط«محمد شيباني در . كند مي
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 َبي�ة و قرَأ بها و هو يحسنُ العرِسي�ةِ با لفارالص�لاة َإن افتتح ح�نِيفةقالَ أبو 

به اين معني [نماز را با فارسي افتتاح نمايد ] نمازگزار[اگر : ابوحنيفه گفت. (»أجزَاه

رائت كند در با اين زبان ق] يا[و ] »خداي بزرگ«: بگويد» االلهُ أكبرُ«كه به جاي 

   ۲۷).داند، نمازش جايز است كه عربي را خوب مي حالي

: شيباني همين نگرش فقهي بدين صورت آمده است» الجامع الصغير«در 

 َب�ي�ةِ، و هو يحسنُ العرسِي�ةِ، أو قرَأ القرآنَ بالفارِسِي�ةِ بالفارِةرجلٌ، افتتح الصلا«

مردي نماز را با زبان فارسي افتتاح كرد يا . (»االلهُ رحمه َنِيفةَ جاز عند أبي ح

داند، نمازش نزد ابوحنيفه  كه عربي را خوب مي قرآن را به فارسي خواند در حالي

  . ۲۸ )باشد  جايز مي- رحمه االلهُ –

علاوه بر اين گفتن آمين در نماز به زبان فارسي، خواندن تشهد به فارسي، 

 فارسي، تسميه، يعني بردن نام خدا هنگام ذبح خواندن خطبه در روز جمعه به

همچنين طبق روايتي كه . حيوان مأكول اللحم به زبان فارسي از نظر امام جايز است

نقل كرده ابوحنيفه گفته است كه اگر مؤذن به فارسي اذان » المبسوط«سرخسي در 

  ۲۹. گويد و مردم داند كه آن دعوت به نماز است اين اذان روا خواهد بود

هاي ايراني  جا به پاسخ نياز داشته و از لحاظ تاريخ زبان پرسشي كه در اين

باشد اين است كه آيا زبان فارسي در روز گار امام اعظم  حايز اهميت فراوان مي

دانيم زبان عامه مردم ماوراء النهر و  جا كه مي اصلا وجود داشت يا نه؟ زيرا تا آن

در . هاي محلي بود خوارزمي و ديگر زبانهاي اول اسلامي سغدي،  خراسان در قرن

هاي محلي بكار  مناطق غربي و شمالي ايران هم تا مدتي زبان پهلوي، طبري و لهجه
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اي از محققان بر آنند كه زبان  در جواب اين سؤال بايد گفت كه عده. شد برده مي

هاي پيش از اسلام نيز در برابر سغدي، خوارزمي و پهلوي وجود  پارسي در دوره

» فرهنگ فارسي«مثلا، دكتر محمد معين در مقدمه خود بر كتاب . داشته است

رساند كه در عهد ساساني و اوايل اسلام زبان دري به محاذات  قراين مي«: نويسد مي

هايي  ها و جمله وجود داشته، از جمله اين قراين بعض عبارت) پهلوي(پارسي ميانه 

ساني و بزرگان دوره آنان و اوايل است كه در كتب عربي از قول شاهنشاهان سا

عهد اسلام درج شده به زبان پارسي است نه به زبان پهلوي، از آن جمله جاحظ در 

من سعي رعي، و من لزِم : و وقع عبد االلهِ بنُ طاهرٍ«: كتاب المحاسن و الأضداد آرد

أي الأحلامر نامرِ. َالمعني سذا المأنقةه اتن توقيعقولُ مي هرك : وشروان، فإنّه

» بغليه«دميري نوعي از مسكوكات را كه » روذ چرذ و هرك خسپذ خواب بينذ

رأس البغل آن را براي عمر ابن خطاب به سكه كسرويه : ناميدند، ياد كرده گويد مي

ضرب كرده و بر آن صورت پادشاه حك شده و ) به سبك سكه خسروان ساساني(

   ۳۰.»كُل هِنيئًا: أي» !نوش خور«:  شده بودزير كرسي به فارسي نوشته

-۹۲۳./ق. هـ۲۲۴-۳۱۰(كه ابو جعفر محمد بن جرير طبري  دليل ديگر اين

لما عبرَ المسلمونَ يوم المدائن «: حكايت كند» تاريخ الأمم و الملوك«در ) م۸۳۹

و قالَ بعضهم . ديوان آمد: سِي�ةِ َ، فنظرُوا إليهم يعبرُونَ، جعلوا يقولونَ بالفارِدِجلة

وقتي مسلمانان در جنگ «. (»و االلهِ ما تقاتلونَ الإنس و ما تقاتلون إلا الجنَّ: لبعض

ديوان «: گفتند نگريستند و مي ها را مي گذشتند پارسيان گذشتن آن مداين از دجله مي

يد با جنيان جنگ كن ها جنگ نمي بخدا سوگند با انسان«: گفتند به يكديگر مي» آمد
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كانَ الترجمانُ يوم «: نويسد  و باز همو در جاي ديگر از همين كتاب مي۳۱)»داريد

 ُيفقه شيئا منَ ة َإلي أن جاء المترجم، و كانَ المغيرَشُعب�ة بن ةالهرمزان المغيرَ

از كدام :  ُةلمغيرَقل له من أي أرض ٍأنت؟ فقالَ ا: ةِ، فقالَ عمرُ للمغيرسِي�ةِالفار

روزي كه هرمزان آمد، تا آمدن مترجم مغيره بن شعبه « (» مهرجاني: ارضي؟ فقالَ

به او بگو از «: عمر به مغيره گفت. فهميد ترجمان بود و او چيزي از زبان پارسي مي

  ۳۲)»مهرگاني «: هرمزان گفت» از كدام ارضي؟«: مغيره گفت» كدام سر زميني؟ 

گرديم به موضوع  اي برايمان روشن شد، بر مي سأله تا اندازه و اكنون كه اين م

فتواي حضرت امام در خصوص جواز قرائت در نماز به : گوييم مورد بحث و مي

گونه كه ديده شد مبتني است بر نظريه خاص او پيرامون كلام  زبان فارسي همان

و معني را ] لفظ[خداوند درقلمرو اصول فقه، بدين معني كه وي تلازم ميان نظم 

براي قرآن در نماز قبول ندارد، بلكه ميان آن دو تمايز قايل بوده و از نظر او هر 

از همين جهت است كه ترجمه قرآن به زبان . باشد يكي داراي احكام ويژه مي

فارسي هرچند از نظر ائمه اصول و فقه امثال شافعي كلام خدا نيست ولي از نظر 

  .ابدي ابوحنيفه كلام خدا محسوب مي

لازم به تذكر است كه نظريه مربوط به كلام خداوند بعد از روزگار امام 

از جمله، وقتي در زمان حكومت . هاي زيادي را پشت سر كرد تحولات و دگرگوني

آثار حكماء و انديشمندان ) م۸۱۴-۸۳۴./ق. هـ۱۹۸-۲۱۸(مأمون خليفه عباسي 

به عربي )  قبل از ميلاد۳۸۴-۳۲۲(يونان باستان بخصوص ميراث فكري معلم اول 

و ) م۸۷۴-۹۵۰./ ق. هـ۲۶۰-۳۳۹(ترجمه شد و در دسترس بزرگاني چون فارابي 
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ابن سينا قرار گرفت اين مسأله توسط ايشان به فلسفه نيز كشيده شد و در نتيجه 

  . تر گرديد دامنه بحث پيرامون كلام خدا گسترده

آوردن سخنان ابن سينا به جا براي تصوير سير تكامل اين نظريه با  ما در اين

ضمن بيان اين » ةالنجا«وي در الهيات كتاب . بخشيم اين كلام حسن ختام مي

و هو أن «: گويد باشد مي مطلب كه نفس پيغمبر داراي سه خصوصيت و ويژگي مي

و قد . ا يرَاهةٍ االلهِ تعالي، و قد تحولت علي صورئِکةيسمع كلام االلهِ ، و يرَي ملا

 ويحدثُ ،ئِکةتتشبح له الملاأنّ هذا الذي يوحي إليه، :  هذا، و بينا کيفِي�ةبينا

، فيسمعه من غير أن ئِکةِفي سماعه صوت يسمعه، يكونُ من قبل االلهِ تعالي و الملا

ّيان الأرضويالح نَ النّاس وا مكلام ككونَ ذلي .ي إليهوحالم وذا ههكه  و آن اين. (»و

بيند، و واقعا فرشتگان به  شنود، و فرشتگان خداي تعالي را مي سخن خدا را مي

و ما چگونگي اين امر را توضيح داده . بيند يابند كه او ايشان را مي صورتي تبديل مي

فرشتگان به صورت آيد،  ايم كه اين همان كسي است كه به او وحي مي و بيان داشته

آيد كه او آن آواز  گردند، و در گوشش آوازي پديد مي شبحي در برابرش پديدار مي

پس وي آن را . باشد شنود، آن كلام از جانب ايزد تعالي و فرشتگان مي را مي

و اين همان كسي است . كه آن سخن مردم و حيوان ارضي باشد شنود بدون اين مي

    ۳۳).آيد كه به او وحي مي
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